
 

 
 دکتر زاهد بیگدلی

 تربیتی و روانشناسیدانشکده علوم بازنشسته عضو هیأت علمی

 6931 بازنشستگی:  سال

 

  دوران کودکی وآغاجاری زادگاه من  61نمره منطقه 
 61در منطقه نمره  6231م فروردین ماه سال ودر یک خانواده کارگری در د من

ی سه گانه آغاجاری هادر میدان جعفر از بخش)مجاور هفدهیمن چاه نفت حفاری شده( 

نفت و دارای سواد خواندن و در اصل اهل به دنیا آمدم. پدرم کارگر حفاری در شرکت 

مادرم علی رغم بی سوادی،  بود. مادرم خانه دار و بی سواد و از ترکان لرکی بود.بازفت 

شناخت و از این طریق خدمات بسیار بزرگی به جامعه را میبسیاری از گیاهان دارویی 



ما سه برادر و دو خواهر بودیم و  نمود.میکه اغلب اقوام و همسایگان و دوستان بودند، 

 من فرزند و پسر دوم خانواده بودم.

بخش شرکت نفتی منطقه میدان جعفر بود که از تعدادی ردیف منازل  61نمره منطقه 

در باً تقری از نظر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اهالی بود و همه کارگری تشکیل شده

سیستم آب رسانی به این صورت بود که در وسط هر دو ردیف )لین(  .یک سطح بودند

و حوضچه کوچکی  بمَبو(موسوم به ) یک لوله آب منازل که موازی هم ساخته شده بوداز 

 اهسه ساعت در عصر آب در لوله دو سه ساعت در صبح و دو وجود داشت و روزانه فقط

ی فلزی دسته دار خود را توی نوبت هااز قبل سطل هابود. گاهی همسایه جاری

ه داد کمیرخ  میی ههادعوا و مرافعه هاگذاشتند تا زودتر آب تهیه کنند. گاه بین زنمی

 کشید.میالبته چندان به درازا ن

ربع سر تاقکی تقریبا بیست متر مبرای پخت و پز هم سیستم مشترکی وجود داشت. ا

شد. یمنبش و بین هر دو لین ساخته شده بود که با دیواری در وسط به دو قسمت تقسیم 

مانند گازهای صفحه ای  در هر قسمت لوله کشی گاز وجود داشت و صفحات فلزی

گرفت. این محل میصورت  هاآنکه کار پخت و پز روی  امروزی در آنجا تعبیه شده بود

 گفتندمی "بخار"طبخ غذا را اصطلاحاً

 در هاشده بود. توالت هت هم امکانات مشترکی تدارک دیدلبرای استحمام و توا

ل شکل درازی ساخته شده بودند که از وسط با به صورت ساختمان مستطی هاکناره لین

ی حدود شش اتاقک و هر کدام داراتقسیم شده بود دیواری به دو قسمت زنانه و مردانه 

 بود. 

. 

سوزنفتی موسوم به چراغ  ی فتیلههازمان با استفاده از چراغ درس خواندن ما در آن

چراغ موشی در  آزار دهنده بود. زا وتا حدی دود چراغ اندک وچراغ موشی بود. نور 

و از  ریختندمیی نوشابه امروزی بود که در آن نفت سفید هااصل یک قوطی مانند قوطی



یله شد که با آتش زدن فتمیاز جنس نخ عبور داده  بافته شده بالای آن یک فتیله وسط

 شد.میچراغ روشن 

مکتب قبلا به  نچو .(6222ثبت نام شدم)سال من کلاس اول را در دبستان سعدی. 

ن و نوشت نواندخرا خوانده بودم در عمل سواد  قران جزء عم و کتاب پیش ملا رفته بودم

. کلاس آموزش قران در منزل کردمیملای ما اهل شیراز بود و بسیار سختگیری داشتم. 

. گاه که بچه ای درس را کردمیشد و همسر ملا هم نقش ناظم را ایفا میملا برگزار 

ارت بود از فلک داد. تنبیه عبمیملا دستور تنبیه  کردمیخوب یاد نگرفته بود یا بی تربیتی 

را  دو پای اوخواباندند و یکی دیگر از بچه میشت روی زمین کردن. بچه بیچاره رابه پ

ای را که از شب قبل در گرفت. آنگاه ملا ترکهو هر دو پا را از مچ محکم میبه سمت بالا

زد. یمآورد و محکم به کف پاهای بچه مینده بود و مانند لاستیک نرم شده بود اآب خواب

شد میو یا از مکتب فراری  اصلاحمعمولا بعد از فلک شدن شدید یاکودک به اصطلاح 

 گشت آن را بردارد.میافتاد بر نمیو دیگر اگر کلاهش هم آن اطراف 

از تأسیسات دیگر توسط شرکت نفت ساخته شده  یمدرسه که مانند بسیار حیاط

ا ی شیطان یا تنبل رهاشت که بچهمدرسه ناظم خشنی دابود، از ریگ پوشانده شده بود. 

آورد و در حالی که دانش آموز مشت خود را از ریگ پر کرده و میجلوی صف  هاصبح

ثلث اول کلاس دوم را هم  زد.میبسته بود، ناظم با شلاق روی دست دانش آموز شلاق 

نامیدند یمامیدیه که آن را ناحیه صنعتی امیدیه تازه تأسیس امتحان دادم که پدرم به منطقه 

 منتقل کردند.  و بخش جدیدی بود،

ستان در دب ،ه علت انتقال شغل پدرم به امیدیهاز وسط دوره ی کلاس دوم دبستان، ب

شاگرد  و همیشهماندم و تا ششم دبستان در همان مدرسه  یل شدمصابن سینا مشغول به تح

آغاجاری به کار ممتاز بودم. در آن زمان ارامنه زیادی در شرکت نفت و از جمله در 

ی ما هم در دبستان مختلط بود و تعداد زیادی دختر و پسر ارمنی هامشغول بودند. کلاس

، زادوریان ، ورژهواکیمیان ، آراکسمرادیان و آسوری همکلاس من بودند. رامونا



و...  )آسوری(بیت بدل ، ریمسینمانوکیان ، مانوکآوانسیان ، آوانسکوپیانهاواروش

و همسایگان خوبی  تمیز و دوستانبا ادب و  ی ارمنیهابودند. همه بچهی من هاهمکلاسی

آن  یهابودند. مانوک پسری بسیار تخس و فضول بود و عشقش باز کردن خودنویس

و کتاب مانوک پوشیده  رزمان که پمپ جوهر داشتند، بود. همیشه دست و صورت و دفت

 خورد.مینین عادتش بابت اکه  هاچاره چه کتکیاز جوهر خودنویس بود و ب

که وقتی کلاس سوم دبستان بودم، یک روز زنگ تفریح پنج است خاطره این یک 

یم منزل. با هم از حیاط مدرسه وگفتند از مدرسه فرار کنیم و بر هاشش نفر از همکلاسی

ر شرکت نفت د ،که دارای فنس توری بود بیرون آمدیم و راهی منزل شدیم. توی مسیر

یم ردکمیعبور  هاحال ساختن تعدادی منزل جدید بود و ما هم با یکدیگر از میان ساختمان

رفتیم. یک باره آقای وحیدی که ناظم مدرسه بود و با دو میو تفریح کنان به سمت منزل 

کجا "ما را دید. همان سوار دو چرخه پرسید  از بد حادثه رفت جایی،میچرخه داشت 

بعد  "میرید؟ مگه کلاس ندارید؟ گم بشید زود بر گردید مدرسه. برید جلوی دفتر.دارید 

توی صف عین سربازها  هارفت پی کارش. ما چند نفر هم پکر و ترسیده مانند مونگل

شناخت. ما جلوی دفتر میدر حالی که شاید هیچکدام را هم به نام ن برگشتیم مدرسه.

کنید؟ گفتیم ناظم گفته. خلاصه میماندیم. مدیر مدرسه آقای میاحی گفت اینجا چه 

یکساعت بعد ناظم آمد و به مستخدم)فراش مدرسه( گفت این کره خرها را نیمساعت 

 بعد از تعطیلی مدرسه بگذار بروند منزل.

حان نهایی تآموزان امدر آن زمان برای اتمام دوره دبستان در کلاس ششم دانش 

امتحان در یک محل دادند که تمام دانش آموزان کلاس ششم منطقه با هم و همزمان می

اهمیت داشت که اطرف محل برگزاری امتحان توسط نیروهای  ردادند. این امتحان آنقدمی

شد. من در منطقه یا شاگرد اول یا به هر حال جزو دو سه نفر اول میژاندارمری محافظت 

 گرفتند.میدم. بعد از امتحان کتبی، امتحان شفاهی هم بو



شرکت نفت فرزندان مستعد و ممتاز را برای گذراندن  6221در آن زمان در سال 

دی من با وجو .کردمیاعزام  در یک شبانه روزی به مشهد دزینه خودوره اول دبیرستان با ه

که واجد شرایط و شاگرد ممتازی بودم و حتی در یک تست کتبی هوش هم که از ما 

گرفتند بسیار عالی بودم، از این امتیاز محروم شدم. و این اولین ضربه ای بود که به خاطر 

رس خواندن من هیچ مغایرتی در حالی که با د ،کاهش بینایی یک چشمم به من وارد شد

که بچه بودم، اما چون دوستان نزدیکم که همگی زرنگ بودند به د این جوبا و .نداشت

 آزار هاجدا شدم، برایم بسیار سنگین و تا مدت هاآنو من از  داین فرصت اعزام شدن

 هاآنمدتی بعد دوستانم به من اطلاع دادند که دانش آموزی از هفتکل همدوره دهنده بود. 

ستین این ترتیب مزه تلخ نخلی پذیرفته شده بود. بوده که او هم مشکل بینایی داشته و

 تبعیض را در زندگیم چشیدم.

به هر روی، در دبیرستان ساسان در کلاس اول دبیرستان ثبت نام کردم. دوران 

دبیرستان هم خوب بود و هم بد. مدیر دبیرستان آقای احمد رحیمی اهل اراک و دبیر 

نهم( هم بود. او مرا بسیار دوست داشت دروس ریاضی ما در سیکل اول )کلاس هفتم تا 

گرفتم مرتبا مرا هم در کلاس و هم سر  و چون دروس ریاضی را خیلی خوب یاد می

 . کردمیصف صبحگاهی تشویق 

، گروه طبیعی)یا تجربی( و گروه ادبی  11/61سیکل اول را با معدل گروه ریاضی ام 

ان در آن زم پزشک شوم. بعداًتا ست داشتم رشته طبیعی بروم و. دتمام کردم61حدود 

ه میانکوه رشته طبیعی در منطق .دبیرستان ما رشته ریاضی و تا سال پنجم دبیرستان داشت

در مدرسه فارابی بود. وقتی رفتم مدرسه که مدارک سیکل اول را بگیرم و بروم مدرسه 

شما . دهممیقای رحیمی گفت نه به هیچوجه نآفارابی برای ثبت نام در رشته طبیعی، 

ان ، دانش آموزبخوانید، اگر شما ریاضی نخوانید د ریاضییایشاگرد اول مدرسه هستید 

مرات نهم . با کمال بی میلی علی رغم این که از من و انکار از ایشان ریند. اصراتنبل بیا

 .ی بود در رشته ریاضی ثبت نام کردمام عالهم نمرات دروس تجربی  ریاضی



صنعتی شرکت نفت درخرمکوشک اهواز امتحان هنرستان  6233در خرداد سال 

های مختلف قبول اعلام کردند. یادم علمی و تست هوش گرفتند و تعدادی را برای رشته

 های کارگراندر تابستان بچه هست من در اردوی محمو آباد شمال بودم که شرکت نفت

 مطلع شدم که قبولبرد، در آن جا می و کنار دریا به اردو را به مدت یکی دو هفته رایگان

شدم. بعد از باز گشت به آغاجاری و سپس مراجعه به اهواز، و تشکیل پرونده در 

های هنرستان شرکت کردم. مدت یک هفته هم کلاس رفتم. محیط آموزشی بسیار کلاس

خوبی بود ومن در طول یک هفته مطالب زیادی یاد گرفتم. یادم هست یک جلسه ادبیات 

 آقای فصیحی داشتیم که بسیار لذتبخش بود. بعدها فهمیدم ایشان فارسی با شخصی به نام

نویسنده توانایی است. بعد از یک هفته از دفتر هنرستان به من اطلاع دادند که شما در 

 معاینات پزشکی رد شده اید. 

در همین زمان پدرم از شرکت نفت بازنشسته شد و خانواده به رامهرمز شهر پدری 

نریموسایی( سال چهارم محمد طاهریکی از دوستان و اقوام)خانواده من در منزل  رفتند.

توی خیابان  های حفظی را شبهابیشتر دانش آموزان درسدر امیدیه، را شروع کردم. 

هم  .)بر وزن میل( می گفتیمبرق . تیر چراغ برق را تیلخواندندمیهازیر نور چراغ برق

موقع تشنگی بچه ها صحبت و تفریح بود و هم مطالعه. چون همسایه هم آشنا بودند، 

 گرفتند. میزدند و آب میدری را 

که خودش هم اهل  باریج ما معلمی بود به نام آقای سیکل دوم ریاضی دبیر

. بسیار خشن و سخت گیر. عینک ته استکانی به چشم و اسم با مسمایی بود آغاجاری بود

، از ابهت خاصی برخوردار بود. او از هازد و به علت نبود دبیر ریاضی در آن سالمی

رفت. آن قدر برای دانش آموزان میماهشهر)معشور( هم  راغاجاری گویا به هفتکل و بند

لرزید میرفت گاه تخته پاک کن توی دستش میمهم بود که دانش آموزی که پای تخته 

افتاد. ایشان برای هر درس ریاضی علاوه بر کتاب درسی تعیین شده توسط و به زمین می

ی هاو بی اغراق ما برای درس کردمیآموزش و پرورش دو سه کتاب دیگر هم معرفی 



ه یم. طوری شده بود ککردمیو تمرین باید حل  هلد مسأه نزدیک به سیصایشان هر هفت

ی چند نفره تقسیم شدند و در داخل های کلاس با توجه به محل سکونت به دستههابچه

 نکته خاصی داشت، ایلهو اگر مسأ کردندمیرا تقسیم بندی هاهر گروه، خودشان تمرین

 شد.یمفقط رونویسی  هابقیه تمرینبه علت کمبود وقت، . کردندمیآن را در گروه مطرح 

دگی برای زن هاآنناصرپور به منزل  به پیشنهاد دوستم محمدشروع کلاس یازدهم با 

حاشیه میدان جعفر در منزل شخصی  هاآناما ، ستم راننده شرکت نفت بودورفتم. پدر د

 ایکه هر نفر گوشه ایکارآموز آموزشگاه حرفه چهار. من به اتفاق کردندمیخود زندگی 

 . زندگی می کردم یماز اتاق بزرگ رختخواب خود را جای داده بود

 خواندم.میی همکلاسی دروس ریاضی را های بچهدر میدان جعفر با گروه شش نفر

یژن ب رفتم تا به خانه دوستممیدقیقه پیاده راه  34بایستی حدودمیهامن برای بودن با بچه

در شب و نقاط تاریک خطراتی نیز داشت که  هابرسم. عبور از برخی محله فاضلی

 ایدثهحاهرگز برای من اما  کردندمیدنبالم  هاترسیدم، و سگمیاگر چه گاهی  خوشبختانه

ت در برگشبودم  هایی که با همکلاسیهارخ نداد. مشکلی که داشتم این بود که من شب

و بارانی بود. در  یو زمستان درسیدم؛ گاه هوا سرمیحدود ساعت یک شب به در منزل 

یک تکه چوب به عنوان قفل،  چوبی بود و  و بزرگ و دو تیکههاخانه آن زمان درهای

گاه  شد. منمیزده نیز قفلی  گاهگذشت و میدیگر  ایلفت به اسم کلون از میان قطعهک

وم. بکوبم مزاحم دیگران بشمحکم ماندم. ترس داشتم اگر به در میساعت پشت در  تا نیم

م شاید کسی توی حیاط بیاید و صدایی بشنوم. زنگ که نبود و باید کردمیاین پا و آن پا 

رفتم و معذب بودم. اما بعد از میم. اوائل خیلی با خودم کلنجار کوبیدمیمحکم به در 

مدتی به این نتیجه رسیدم که آخرش چی. من باید خواه ناخواه وارد منزل شوم. پس باید 

 . اما به هر حال، برایم سنگین بود.در بزنم



انوایی ماندم. توی محله فقط یک نمیشد که من بدون ناهار میخیلی از روزها هم 

اغلب بدون صبحانه مدرسه  من بود.برگشت من از مدرسه معمولا تعطیل  بود که موقع

 پولی هم برای خرید از بابای مدرسه نداشتم. معمولاًرفتم و می

 دبیرستان دکتر فاطمی اهواز

ششم ریاضی نبود مدارک  آغاجاری سال پنجم دبیرستان تمام شد و چون در منظقه

بعد از مراجعه به اداره کل آموزش  تحصیلی خود را گرفتم و برای ثبت نام به اهواز آمدم.

اه ن رسرانجام در دبیرستان کریم فاطمی نزدیک میدای زیاد، هاو پرورش و کش و قوس

 مشش م. در این مدرسه که بسیار بزرگ و منظم بود دو کلاسآهن شهر اهواز ثبت نام کرد

ز دوست همکلاسی ابرد. من با یک میرشته ریاضی بود و از بهترین دبیران شهر بهره 

م و برادر بزرگ ،بابایی که بعدها در جنگ ایران و عراق اسیر شدآغاجاری به نام هوشنگ 

ل مقاب در لشکر آبادق در خیابان رستمی اهوازاتادرجه دار ارتش بود در یک  آن زمان که

 سکنی گزیدم. ایاجاره در یک خانه  5کلانتری 

مشکلات خودش را داشت، وضعیت نه چندان خوب مالی،  دبیرستان کلاس ششم

ا رهاحضور در کلاسی که تمام دانش آموزانش ادعا داشتند و تابستان را در تهران درس

آمادگی آنان برای ، هااز هفته اول شروع کلاسهاآنخوانده بودند و من اینجا از زبان 

ی سابقم هم هااز همکلاسیکنکور را شنیدم و پی بردم چه باید کرد. یکی شرکت در 

عامری در این کلاس حضور داشت و چون از سال قبل آمده بود راهنمای  دکتر احمد

 خوبی برای من شده بود.

 14/62اما نه با معدل خوب. معدل کلم  امتحان نهایی را با موفقیت پشت سرگذاشتم

شد. دروس جبر و فیزیک و مکانیک عالی شد، اما همیشه از شیمی ضعیف بودم و نمره 

از دروس شیمی و فلسفه و منطق  زبان حدود ده و نیم و بقیه هم همین حدود. گرفتم، 8

 دل خوشی نداشتم.

 



 کنکور دانشگاه

دانشگاه، باید برای هر دانشگاه جداگانه ثبت نام  کنکور در آن زمان برای شرکت در

م. یکردمیشرکت  ی که دانشگاه در آن بودهمان شهردر حان مخصوص تیم و در امکردمی

ر با پیکا"من سال اول که اصلا توی این نخ نبودم. بعد از مدتی تشکیلاتی با عنوان

پردازند. بعد از حدود داد تا به تدریس بیسوادان بمیموزش را آ هادیپلمه "بیسوادی

گرفتند و برای هر شاگرد میشد خودشان امتحان میچهارماه که کتاب کلاس اول تمام 

 دادند.میقبولی پنجاه تومان دستمزد 

برای تدریس در مدرسه شاهین در انتهای  گذراندن دوره پیکار با بیسوادیمن بعد از 

سعدی در کمپلو بغل سینما سعدی معرفی شدم. ترکیب کلاس بسیار جالب و  نخیابا

رسید که آموزش و پرورش ایران حتی زحمت میعجیب و غیر علمی بود و به نظر 

هل دانش آموز بود. از ا الگو بگیرد. در کلاس من، حدود چنکشیده بود از سایر کشوره

ی آقادانست تامیبه خوبی ن کودک هشت ساله عرب زبان که فارسی راکاظم زبیدی 

باغبان پیر شهرداری که در شرف بازنشستگی بود. رییس پاسگاه ژاندارمری، بنا، رسولی 

از دانش آموزان  ییها نمونه کارگرو  مغازه خوار و بار فروشی، شاگرد مکانیک، دشاگر

نه  "انبار"سندواقعا معجزه بود. پدرم در آمد تا یاد بگیرند که بنوی هاآموزش به این بودند.

 ...بعد از امتحان حدود سی نفر قبول شدند"امبار"

دانشگاه اصفهان برای رشته ریاضی و دانشگاه جندی شاپور برای رشته  در سال بعد،

 داشته باشم.کافی بدون این که آمادگی  ،کشاورزی ثبت نام کردم

 م.کشاورزی شددانشگاه اصفهان پذیرفته نشدم و دانشگاه جندی شاپور هم ذخیره 

از جمله  هابنا به هر دلیل دولت تصمیم گرفت در دانشگاه 6231اواخر شهریور ماه سال 

را صدا کردند تا انتخاب  های جدیدی راه اندازی کند. اول ذخیرههاجندی شاپور رشته

داده کنکور نرشته کنند. بعد هم بسیاری را که مردود بودند یا حتی شایع شده بود که 

به  ست،شده ا. وقتی متوجه شدم رشته زبان انگلیسی هم راه اندازی ت نام کردندبودند ثب



ن ثبت نام کردم. ما اولیانگلیسی که به انگلیسی داشتم در رشته زبان  ایعلت علاقه

 رشته زبان و ادبیات ی این رشته در این دانشگاه بودیم. تعداد ثبت نام اولیههاورودی

 م یازده نفر بود.ری سوم و چهاهاباقی مانده در سال دافرا نفر و تعداد 33حدود  انگلیسی

در دوره کارشناسی من با  استادان امریکایی و از سپاه صلح امریکا بودند.اغلب 

رسیدم. استادان  55/3ی آخر به معدل هادر ترم اول شروع کردم و در ترم 3از  11/2معدل

ی اول و دوم تعدادی دروس هاکش و صمیمی بودند. ما در ترم تد و زحمابسیار با سو

ی بودند کسان . آناندندتدریس می کر استادان برجستهرا غیر از انگلیسی داشتیم که همه 

ن دانشگاه دعوت به همکاری کرده بود. دروس ی توسعه ایکه دولت از خارج از کشور برا

ورت هند یا تند نویسی، زبان ریاضی، زیست شناسی، روان شناسی، تاریخ تمدن، ش

 فرانسه، جامعه شناسی،....

من در دوران دانشگاه هم عضو تیم فوتبال دانشگاه بودم، هم با کمک دوستان 

یم، هم در راه اندازی و تدریس کردمیمنتشر  TORCHبه زبان انگلیسی با عنوان اینشریه

ایشگاه زبان برای همه در آزمایشگاه زبان مشارکت داشتم. در آن زمان، گذراندن آزم

دانشجویان اجباری بود. آزمایشگاه زبان دانشجویان پزشکی، پرستاری و کشاورزی با من 

 )احتمالاً دکتر سمیعی( نامیو یک خانم امریکایی که همسر یکی از استادان دانشکده علوم

 بود، واگذار شده بود.

 کا آمده بود، دردکتر هوشنگ مصلایی رییس بخش زبان که برای این کار از امری

سیار و ب تربیت بنده و دوستان دیگر نقشی اساسی داشت. آدمی بود با سواد و جسور

مسلط انی ایراو علاوه بر استادان امریکایی از تعداد اندکی از افراد برجسته  دوست داشتنی.

 ود.ببه زبان انگلیسی نیز طلب همکاری کرده بود، که آقای فرشید بنانی شاید بهترین آنان 

 ی خاصی داشت.هادکتر مصلایی ویژگی

در طول تحصیل در دوره کارشناسی با تدریس خصوصی انگلیسی یا تدریس در 

در سال سوم همکلاسی خوبمان مرحوم دکتر پرخیده ملکی  مدارس اندک درامدی داشتم.



استاد بخش زبان دانشگاه شهید چمران اهواز مرا به یک خانم امریکایی که رییس مدرسه 

 این مدت هم برای من .ین المللی پاسارگاد بود معرفی کرد تا به وی فارسی یاد بدهمب

 تجربه خوبی بود.

ور ی کشهاچندین بار دانشگاه جندی شاپور همپای برخی دانشگاه ،لیسانس دورهدر

ی دانشجویی مواجه شد. من و دکتر مسیح پور توی این وقایع هاو اعتصاب هابا اعتراض

 فعال بودیم. 

 پایان دوره کارشناسی

 بعد از یک در اواخر شهریور ماه همان سال، فارغ التحصیل شدم و 6254خردادماه 

نال هانیول اینتر نش ول کارهای اداری شرکتئحبه کوتاه به عنوان منشی رییس و مسمصا

 5مشغول به کار شدم. حقوق من ماهی در بندر شاپور   که پیمانکار ابزار دقیق صنایع بود

ی با فلت سازمان بود. شرکت در بندر ماهشهر یک ییبسیار بالا ومان بود که حقوقهزارت

ی بسیار مجهز شرکت به بندر هابا اتوبوس هاتمام امکانات و تجهیزات به من داد. صبح

خر، لن غذاخوری، استگشتیم. در منطقه منازل سازمانی، سامیرفتیم و عصر بر میشاپور 

های انگلیسی و فارسی و فروشگاهی مجهز به زبان های روز لمبا نمایش فی باشگاه، سینما

. بعضی عصرها هم با تیم کارکنان در همان قسمت فوتبال کردندمیخدمات جنبی ارائه 

 م.کردمیبازی 

رابر دولت چند ب کارکنان میزان حقوق برای آن زمان بسیار بالا و در مقایسه با حقوق

هرماه از م با توصیه و اصرار خانواده برای کار دولتی، .بود. یکسال تمام در شرکت بودم

 به عنوان دبیر زبان انگلیسی در شهر بهبهان مشغول خدمت شدم.  6256سال 

 در بهبهان دبیری

نخستین سال تمام ساعات تدریس من در دبیرستان پهلوی در سیکل دوم تعیین  

بسیار بانفوذ و خوشنام و آقای طاهر جوکار از افراد مرحوم گردید. مدیر این مدرسه 

سرشناس بومی بود که از مدیریتی بسیار قوی برخوردار بود. سخت گیری زیاد بنده به 



الفان مخ عنوان دبیر زبان انگلیسی زبانزد خاص و عام شده بود و همین مساله دوستان و

 شهریور و 35با شروع سال بعد، یک بعداز ظهر در دبیرستان  .فراوانی برای من رقم زد

 یک بعد از ظهر هم در دبیرستان سلطانی برای من کلاس گذاشتند. 

. جنگ به شهادت رسیدندیا در انقلاب و  یااز دانش آموزان آن زمان من  یتعداد

فقط  رسول تابان صدرالله فنی، مجید بقایی، ایرج آصفی،عبدالرحیم شریفی، مرحومان 

استادان یا پزشکان و مهندسانی  دانش آموزانم تعدادی از این گروه هستند. گروه دیگر

 ر مسعود صفایی مقدمبرم:دکتمیفقط برخی را نام ر خدمت جامعه هستند. ستند که ده

اه استاد دانشکده کشاورزی دانشگ دکتر منصور برزگر رییس سابق دانشگاه شهید چمران،

کتر د دانشگاه شهید چمران، رییس پیشین دانشکده مهندسیر کوثریان شهید چمران، دکت

 و دکتر فریدون فرهّی دکتر بهمن رفیعی فوقمداری استاد شیمی دانشگاه شیراز، عل

صرالله دکتر نو خصص گوش و حلق و بینی، تچشم پزشکی، دکتر مکرمی م انتخصصم

بهبهان همیشه موفق به پرورش  .تن دیگر هااستادیان فوق تخصص جراحی کودکان و ده

کرده و پزشکان و مهندسان برجسته ای  دانش آموزانی بوده است که بعدها افراد تحصیل

 شده اند.

ی من کمک به دبیرستان پهلوی برای راه اندازی کلاس ششم هایکی از موفقیت

 که مشغول به تدریس شدم در بهبهان فقط تا کلاس پنجم ریاضی 6256ریاضی بود. مهر 

بود. دانش آموزان که اغلب ممتاز بودند برای کلاس ششم بیشتر به شیراز یا به اهواز  دایر

ته بر بازده درسی آنان اثر منفی داش توانستمیز خانواده و تغییر شرایط رفتند و دوری امی

 شد.میباشد. برای دانش آموزانی که بضاعت کافی نداشتند موضوع حادتر 

 در ترکییس آموزش و پرورش شهرستان داشتم و این امر یی هم با رهامن اختلاف

بحثی که من همیشه با آقای احمد خاتمی رییس آموزش و پرورش تاثیر نبود. بهبهان بی

یتان منبعث از شرایط کشور سویس است اما هابهبهان داشتم این بود که:اقا شما بخشنامه

 کلاس بسیار نامناسب است.شرایط مدارس و وضعیت مردم و تعداد دانش آموز در یک 



غیبت می  و ندیآمیی بدون صرف صبحانه به مدرسه م که از ندارما دانش آموزانی داری

 بار یکی از آنان پای تخته سیاه در اثر ضعف ازیک  کنند تا کارگری و امرار معاش کنند.

 .حال رفت و روی زمین افتاد

 

 کارشناس نظارت بر خدمات جهانگردی

در وزارت اطلاعات و جهانگردی آن زمان  بعد از ترک بهبهان 6252در دیماه سال 

م. از نوع کار متنفر شد در تهران به عنوان مترجم استخدام شدم. اولین روزی که اداره رفتم

یغات ی تبلهاشد صرفا بروشورها و کتابمیی مختلف ترجمه هاه در این اداره به زبانآنچ

چنان توی ذوقم هوای دوران دانشجوی را داشتم،  من که هنوز حال ورژیم پهلوی بود. 

 خورد که همان روز اول تصمیم به ترک آن جا گرفتم.

نایی آش مد رضا عاملی تهرانی که در آن زمان وزیر بودحدکتر مبا   دوستی داشتم که

در اداره کل اطلاعات و جهانگردی خوزستان برای من پست  داشت و فردای آن روز

 . ندصادر کرد و همان روز ابلاغم را خدمات جهانگردی" را تعیین"کارشناس نظارت بر 

به کارشناس آنجا و سپس من به رییس قسمت مربوط   .روز بعد وارد اهواز شدم 

راز اهل شیمیز کارم در همان اتاق بود. آقای کسرایی  کهشدم  معرفیآقای حسن کسرایی 

بسیار با ادب و صمیمی و خودمانی بود. از نظر صحبت کردن به انگلیسی چون این و 

 Iran National Tourism)قسمت در عمل سازمان جلب سیاحان 

Organisation= INTO).سابق بود، بر انگلیسی محاوره ای تسلط بسیار خوبی داشت 

ری نداشت. سر خیلی با روحیات من سازگانیز کار در اداره اطلاعات و جهانگردی 

ی بین راهی، های خانههاو قهوه هاهتلداران و رستوران، هامدیران نایت کلابوکله زدن با 

و مواردی این چنینی مرا وادار کرد به فکر بیرون آمدن از اداره بیفتم. وقتی استعفای خود 

 ک. اینجا یشودمینه آقا ن»را نوشتم، مدیر کل ضمن تعجب با اخم و عصبانیت گفت :



هر کارمندی هر زمان دلش  شودمیخدم دولت هستید. مگر تاداره دولتی است و شما مس

 .«خواست اداره را ترک کند

ند چ. «من مستخدم دولت هستم اما برده دولت نیستم. من فردی آزاد هستم»گفتم 

ماه بعد، موافقت با استعفای من به من ابلاغ شد. حدود سه سال بعد و به دنبال مکاتبات 

دد کسورات بازنشستگی بنده را پرداخت کردند که در آن زمان پول یک جفت کفش متع

 شد.

 دیمچه شوشتر کارون، کشت و صنعت

زمان کوتاهی بعد از بیرون آمدن از اداره اطلاعات وجهانگردی، در اداره کشت و 

صنعت نیشکر کارون که پروژه تازه تاسیسی در دیمچه شوشتر بود به عنوان مترجم 

شدم. محل کار بنده در دفتر شرکت واقع در خیابان انوری اهواز مقابل بیمارستان  استخدام

جندی شاپور)امام فعلی( بود. پس از دوماه، به تمام کارکنان ابلاغ کردند که از هفته بعد 

 همه کارکنان باید در محل اجرای پروژه در دیمچه شوشتر مستقر شوند.

ییس ر زیر نظر و دفتر کارم در قسمت امور اداریبه دیمچه رفتم. و با اکراه به ناچار 

محل زندگی هم یک فلت در کمپی بود  بود. اهل کشور کره پارکامور اداری به نام آقای 

که امکانات اولیه زندگی را داشت. باشگاهی هم در منطقه بود که برخی امکانات ورزشی 

ی شرکت کارکنان را هاوجود داشت. عصرها هم سرویسآن جا و میز بیلیارد و مانند آن 

د. صبحانه گرداندنمیبردند و سپس بر میبه شهر شوشتر برای خرید مایحتاج یا امور دیگر 

خارجی از و پذیرایی در رستوران با غذای ایرانی و غذای  کردمیوناهار را شرکت تهیه 

 گرفت.میکره ای صورت جمله 

د و صبح زود شنبه دوباره به آورمیآخر هفته هم اتوبوس شرکت افراد را به اهواز 

نکته دیگر این که آقای برد. من پس از مدت کوتاهی از این کار هم زده شدم. میشرکت 

ابهت مدیریت آقای مهندس آل یاسین بسیار جاخورده بود. به طور مرتب به از  پارک

گفت: یادتان باشد هر وقت شنیدید یا دیدید مهندس آل یاسین دارد به سمت میکارکنان 



آید خودتان را مشغول کار کردن نشان دهید. اگر کسی بیکار دیده شود، میامور اداری 

 اخراج خواهد شد.

 

 

 دانشگاه جندی شاپور

 م زادهربا دکتر خم کتابدار دوستوقتی از استعفا از کشت و صنعت، چند روز بعد 

 ،حبت کرددانشگاه صتازه تأسیس اد و کتب و مدیر مرکز اسن علوم تربیتی تاد دانشکدهاس

در مرکز اسناد و کتب تازه من  نامبرده بدون هر صحبت و پیش شرطی موافقت کرد

 دانشگاه استخدام شدم.در  6255آذرماه به این راحتی من در  .تأسیس شروع به کار کنم

کم ح دانشکده پزشکی،کتابخانه  مرکز اسناد و کتب و در کار سال یک بعد از تقریبا

ریاست کتابخانه بیمارستان جندی شاپور که بیمارستانی اموزشی و وابسته به دانشگاه بود 

 به من داده شد. حالا دیگر تجربیات خوبی هم کسب کرده بودم. 

شد.  هزار تومان 35م. تمام هزینه ازدواج ما ازدواج کرد 6255 در اسفند ماه سال 

ثمره ی این ازدواج دو فرزند دختر ویک فرزند پسر است. دختر بزرگم، بهاره که متولد 

است، از دانشگاه شهید چمران اهواز مهندسی مکانیک گرفته است، پسرم به  6258سال 

است، در رشته پزشکی قبول شده بود اما به دندانپزشکی  6216نام امیر که متولد سال 

انشگاه علوم پزشکی مشهد دانش آموخته شد. دختر کوچکم، سارا تغییر رشته داد و از د

به دنیا آمد، از دانشگاه آزاد شوشتر مدرک کارشناسی ارشد مهندسی  6211که در سال 

  معماری گرفته است. هر سه فرزندم ازدواج کرده اند.

 عراق و شروع جنگ ایران و کارشناسی ارشد

ت فی کارشناسی ارشد گرهاتوسعه دورهدانشگاه جندی شاپور تصمیم به  6251سال 

حان داخلی شامل زبان انگلیسی و تکتابداری بود. دانشگاه یک ام هاکه یکی از آن رشته

من رتبه اول را حائز شدم.  شرکت کننده، 14حدود اطلاعات عمومی گرفت. از میان 



مرحوم دکتر لاری بار و همسرش ژانت بار امریکایی مدیریت و تدریس بخش کتابداری 

 ب ایران را ترک کردند.که قبل از پیروزی انقلا را بر عهده داشتند

وره ددانشگاه تهران قبول کرد که دانشجویان  ،بعد از تلاش و تماس زیاد 6258سال

وند. به تهران منتقل ش که بدون استاد شده بودند ه جندی شاپوردانشگاکارشناسی ارشد 

تصویب  تهران پروپوزالم در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه 6251 سال خرداد

ت را جلو انداختند و زود به اصطلاح جمعش کردند. اعلام کردند انقلاب احانمتاشد. 

 یتان.هابروید خانه تعطیل شد و به دانشجویان گفتند هاگی است. دانشگاهفرهن

بود  6251شهریور سال  ین روزخربرگشتم. یادم هست روز پنجشنبه آمن به اهواز 

ه ک به کارم را اعلام نمودم . ظهر و شروع که خودم را به رییس بیمارستان معرفی کردم

را از  بچه فعلی( رفتم، وزیریجواهری)به کوی که منزل باجناقم بود  برای آوردن دخترم

ه در ارتفاع بسیار پایین پرواز نده عراقی کمای جنگهواپی 1صدای غرش  مادر زنم گرفتم

ن کارمندی دیدم که چند بمب روی منطقه زیتو را شنیدم و با چشمان خود کردندمی

ترکش بسیار بزرگی حدود سه چهار کیلو به گلگیر عقب خودرو من برخورد   ریختند. 

 کرد و حفره بزرگی ایجاد کرده بود. 

با اطلاع از احتمال جنگ به خانه پدری برای یکی دو روز رفتیم. این  6251مهرماه 

ره اپس از شروع جنگ دوب یک سالبیش از حدود یکی دو روز تبدیل به یک سال شد. 

دگی خود را به اهواز کوی زیتون کارمندی آوردیم. دخترمان را که حدود دو خانه و زن

سال داشت همراه خانواده همسرم به اصفهان و سپس به یکی از روستاهای شهر کرد که 

وز عصر وقتی از اداره برگشته بودم و یک ر .فرستادیم کردمیخاله خانمم آنجا زندگی 

هر خواستم به مرکز شمیم، برای خرید یک کتاب انگلیسی مدت کوتاهی استراحت کرد

بروم. با خودرو خودم راه افتادم، تازه به اطراف منطقه دروازه خزعلیه)مرکز پخش نفت 

با ارتفاع کم  ی عراقیهاهواپیما. اهواز( رسیده بودم که از دور هواپیماهای عراقی را دیدم

ور شدن هواپیماها دوباره سوار خود رو شدم با مسلسل مردم را به رگبار بستند. بعد از د



و هنوز بیش از پنجاه متر نرفته بودم که از نگاه و رفتار مردم متوجه شدم هواپیماهای 

عراقی دور زده و دوباره در همان مسیر چند دقیقه قبل در پرواز بودند. این بار دیگر 

به سمت کوچه پشتی  فرصت خاموش کردن خودرو را هم نیافتم. از خودرو بیرون آمدم و

که خط آهن در آنجا کشیده شده بود به دنبال مردم دویدم. اینجا مرگ را جلوی چشمانم 

م جان به در ببرم. وسط خط آهن همراه با تعدادی دیگر روی کردمیدیدم. اصلا فکر ن

نه کردن ابرخورد گلوله مسلسل هواپیما با خط آهن و کم یشکم دراز کشیدم. صدا

گذاشته بود. بعد از دقایقی سر و صداها تمام شد و امیدی برای من باقی نهیچ  هاولهگل

من در حالی که واقعا به زنده بودن خود که چیزی شبیه معجزه بود باور نداشتم از زمین 

همان ساعت هواپیماهای عراقی در محل راه بند میدان بارفروشان)سابق( که بلند شدم. 

ده نفت ک، اتوبوس سرویس دانشبودروی من در فاصله صد متری از محل پارک خود

تعدادی دانشجو شهید شدند. تعدادی از افراد عابر هم زخمی  که دآبادان را به گلوله بستن

 شدند.

 آتش سوزی در کتابخانه

در طول جنگ، یک روز که من در محل کارم حاضر نبودم، در کتابخانه آتش سوزی 

این موضوع برای من تبدیل . داده بود آتش سوزی حدود ساعت دوازده ظهر رخرخ داد. 

آوردم شاید سرم به باد سال طول کشید و اگر شانس نمی نبه مشکلی شد که چندی

رفت. هر چند ماه یک پاسدار از کمیته دانشگاه برای بررسی موضوع آتش گرفتن می

آمد، در حالی که گزارش آتش نشانی با صراحت اتصال سیم به بازجویی من می کتابخانه

 .برق را علت آتش سوزی قید کرده بود

در بحبوحه جنگ و پس از به اصطلاح انقلاب فرهنگی مدرک  6214من در سال 

زمانی گذشت تا سرانجام روزی  مدت .ان گرفتمخود را از دانشگاه تهرکارشناسی ارشد 

به من اطلاع دادند که درخواستم برای عضویت در هیأت علمی پذیرفته شده است و من 

 .به گروه کتابداری پیوستم



 ولی در امتحان اعزام به خارج و دوره دکترا در استرالیاقب

برای  نامه پذیرش  .!!!یید قرار گرفتممورد تأ مسرانجا ،پس از سه بار امتحان و قبولی

غ از سوی وزارت علوم به من ابلا  2/1/6214مورخ  38124/363 شدن با شماره هبورسی

عازم استرالیا شدم، در حالی که همسر و سه فرزندم که دو تا  6214دیماه  31در گردید. 

 دانش آموز و یکی هنوز خیلی کوچک بود در اهواز ماندند. 

 سی شرکت کردم و بعد از گذراندن امتحان، رسماًحدود سه ماه در کلاس زبان انگلی

 پروفسور ریوارد ،پس از صرف چایروز اول، فعالیت خود در دانشکده را آغاز کردم. 

تلفن کرد و فردی به نام آقای ری لاک توی اتاق آمد. من به او معرفی  رییس دانشکده

شدم. بعد ری لاک ضمن خوش و بش با من دو عدد کلید از جیبش در آورد و گفت 

کار شما و سعید رضایی شریف آبادی  است که محل 325کلیدها کلید اتاق  یکی از این

 و زهیر حیاتی است.

متر مربع  35شاید حدود  یالتحریر دانشکده بود. انبار وازمکلید دوم مربوط به انبار ل

تی که یک پژوهشگر ممکن است نیاز داشته باشد. هیچ محدودیت ابا تمام لوازم و امکان

تگاه یک دس ما درون اتاق و کنترلی هم برای برداشت لوازم از انبار دانشکده وجود نداشت.

 جود داشت.میز و دکامپیوتر رو میزی و تعدادی صندلی و دو عد

 موضوع رساله

که در آن زمان خیلی شناخته شده  online searchingمن برای تحقیق در زمینه 

 یکد از مدتی اما، بع نبود و پروپوزالم را با کمک دکتر دیانی نوشته بودم به استرالیا رفتم.

بعد از دو جلسه صحبت  مابه استاد راهنمایم پیشنهاد دادم و  دیگر کلی یموضوع حوزه

م که قرار شد روی موضوع یبه موضوع کلی جدیدی رسیدپیرامون چند و چون موضوع، 

عه اجهلن جارویس استاد راهنمای خود مردکتر به که یکی دو روز بعد جدید مطالعه کنم.

  ی بدهم.لعه ای پیرامون موضوع جدید رساله انجام داده و به او گزارشکردم. قرار شد مطا



له ای را که حاصل بیش از یک ماه مطالعه بود به استاد راهنما تحویل دادم و مقا

با توجه به این که مدرک کارشناسی ام در رشته زبان و ادبیات  منتظر نظرات ایشان ماندم.

کلی م، در نوشتن مشکردمیی زیادی در دانشگاه انگلیسی تدریس هاانگلیسی است و سال

 بودم که نوشته ام مورد تایید قاطع استاد راهنما قرار گیرد.نداشتم و بسیار امیدوار 

مرا به اتاقش دعوت کرد. مقاله را به من پس داد و گفت  ابعد استاد راهنم هیک هفت

به من گفته شد که برای ادامه کار با پروفسور ریوارد  رود. اومیج برای چهارماه به کامبو

 ود.کرده بنما با رییس دانشکده نیز هماهنگ رییس دانشکده در ارتباط باشم. استاد راه

 با رنگ قرمز در برخی صفحاتمی ی کهاوقتی به اتاق خودم برگشتم، دیدم نوشته

و خوشحال شدم که استاد اشکال چندانی در مقاله ندیده است. اما در صفحه  شودمیدیده 

زاهد،این چیزی نیست »آخر دو خط یادداشت نوشته بود که مرا نومید کرد. نوشته بود: 
 .«که من از شما انتظار داشتم

گفت برو مقاله ات را بیارتا بخوانم و بعد نشستی قردای آن روز، رییس دانشکده 

گذشت تا پروفسور ریوارد من را به اتاقش فراخواند. وقتی نشستم  یک هفته .داشته باشیم

ای که به من گفت جمله  نخستین  سخت در اندیشه بودم که ریوارد چه خواهد گفت.

گنجیدم. او گفت: من مقاله شما را میباعث خوشحالی زیاد من شد. در پوست خودم ن

خواندم نکات بسیار خوب و مهمی در آن وجود دارد و لازم است در این جلسه به جمع 

ظر، به این صحبت و تبادل نعات خود را بهتر پیش ببرید. بعد از کمی لبندی برسیم تا مطا

ر کنم و غیر انگلیسی زبان کا یوری دانشجویان غیر استرالیای رسیدم که روی بهرهنتیجه 

و زبان و فرهنگ و تجربه پیشین کتابخانه ای آنان را به عنوان متغیرهای اصلی مد نظر 

 داشته باشم که چنین شد.

تا زمانی که استاد راهنمایم از کامبوج برگشت قسمت زیادی از کار را پیش برده 

سیار راضی بود. پیشنهاد کرد در یک کلاس روش تحقیق بو هم از تعیین موضوع بودم. ا



که توسط سه استاد مختلف در ساختمان مرکز زبان برگزار خواهد شد و نیز یک کلاس 

 شرکت کنم. ، دکتر الکس، در دانشکده علوم اجتماعی

 Social Workبود که با خانم دکتر آیلین بالدری از دانشکده روش تحقیق در کلاس

 کرد و پرسشنامه کارم که حدود بسیار دکتر بالدری در طول رساله به من کمکآشنا شدم. 

ی فراوان ایشان و حتی دو نفر از استادان دانشکده اش هانه ماه روی آن کار کردم با کمک

  که یکی تونی رییس دانشکده بود، تهیه و روایی و پایایی آن تعیین گردید.

در ایران، خانواده ام به  6216در خرداد ماه سال  امتحانات مدارسپس از پایان 

آنان به مدت سه سال در استرالیا بودند و چون دختر بزرگم باید کنکور استرالیا آمدند. 

 به ایران بازگشتند. 6213در دیماه  می داد با تسلیم رساله خود به دانشکده، آنان

برگشت خانواده ام به ایران و به دنبال  بازی من و پس ازفوتبال  در آخرین روزهای

در  مچ دست راستم 6215تحویل رساله ام به داوران، حدود دو هفته قبل از نوروز سال 

 فوتبال آسیب دید و خیلی ورم کرد که گچ گرفتم.

ن برای برخی دانشجویان آبست تواندمیدوره دانشجویی دکترا به علت طولانی بودن 

ی مرخدادهایی باشد که گاه حتی سرنوشت کاری و زندگی دانشجو را تحت الشعاع قرار 

دهد. من یکی از نادر دانشجویانی بودم که حوادث تلخ  می دهد یا حتی تغییر کلی

 مچهارگانه ای برایم اتفاق افتاد. پس از یک ونیم سال تحصیل در استرالیا ابتدا پدر همسر

دارفانی را ترک کرد. بعد از چند ماه مادر من فوت کرد. سپس مادر همسرم از دنیا رفت 

 6213تا  6216ی هاو بعد از مدتی دیگر پدر من هم از دنیا رفت. این چهار مورد بین سال

  پشت سر هم رخ داد.

در  پس از بازگشت خانوده به ایران، با دوستی پاکستانی به نام ظفرخان

Bankstown آمد و نماز میرخان ظهرها به اتاق ما در دانشکده فهم منزل شدم. ظ

نوشیدیم. او کارشناس کشاورزی از پاکستان ومهاجر میخواند.گاهی با هم چای یا قهوه می

علی رغم سه چهار سال حضور در سیدنی هنوز نتوانسته بود کاری پیدا کند. او بود. 



رونق داشت، برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد  رالیاتکار کتابداری در اسبنابراین چون 

که یک سال  (by research)از طریق پژوهش تابداری در دانشگاه نیوساوث ولزکدر 

 پذیرفته شده بود. طول می کشید،

در یک کارخانه سازنده گریس پمپ کاری  ،پس از تحویل رساله خود برای داوری 

بعداز ظهر. من نفر  3رفتم تا تقریبا می ج و نیماز حدود ساعت پن هاپیدا کردم که صبح

کردن واشر روی پمپ و تحویل پمپ  یک زنجیره کاری بودم و وظیفه ام پرچآخر  ماقبل

خش عصرها تا شب هم در ب ن و بسته بندی بود.تماده به نفر بعدی برای گذاشتن در کارآ

 ژورنال های کتابخانه حقوق دانشگاه کار می کردم.

ر دیدم که همیاین که فردی را ر در این کتابخانه قابل ذکر است در باره کا ای نکته

و حدود یکساعت سرپا  کردمیعه مراج هاروز بدون استثنا به کتابخانه و قسمت ژورنال

و گاه مطالبی  کردمین روز را با دقت بررسی ی دریافتی آهاتاده و تمام ژورنالسای

قبل  و هر روز و رییس دانشکده حقوق استان استاد د. به من گفتند ایشونممییادداشت 

 کند.میی تازه رسیده را بررسی هاید و ژورنالآاز رفتن به منزل حتما به اینجا می

موقع فراغت از تحصیل و پس از تایید نهایی رساله ام استاد راهنمایم جشن کوچکی 

پرسیدم  دانشکده بوددر دانشکده برایم ترتیب داد. از پروفسور کارمل مک گوایر که رییس 

برای استاد راهنمایم چه هدیه ای تهیه کنم که از او تشکر کرده باشم. پاسخی که داد بسیار 

دلار نهیه کنید. من تعجب  5قابل تأمل بود. گفت سعی کنید یک هدیه کوچک در حد 

 شودمیست. گفت این ی کوچک ادلار خیلی ناچیز و پول یک پیتزا 5کردم. گفتم 

ه دور هم فتوت چاپلوسی. من از خانم شودمیما اگر کادو گران قیمت بخرید قدردانی، ا

دلار تهیه کرد که به استادم  65 انی به ارزششمعدوی یک  ایم خواستم او چیزی تهیه کند.

 دادم.

 

 



 بازگشت به ایران

میلادی از سوی دانشگاه نیو ساوث ولز دانش  6111ماه می سال  32من در تاریخ 

پس ازدریافت مدرک دکترای خود  6215اواخر خردادماه آموخته ی دکترا شناخته شدم و 

 م. برگشت ایرانبه 

در ارتباط با دروس تخصصی، یک ترم به عنوان استاد پروازی دانشجویان اولین 

شیراز را درس ژئوپلیتیک اطلاعات آموختم و در دانشگاه آزاد اهواز دوره دکترای دانشگاه 

ه ب کتابداری دانشگاه شهید چمران اهواز بود،گروه  آن دانشگاه، که بانی رشته کتابداری

در دانشگاه شهید چمران  آموزش دادم. کارشناسی ارشد درس  تعدادیسال  نمدت چندی

 تاریخچه مطبوعات، زبان ،نابع اطلاعاتیهم بیشتر دروس میدیریت مجموعه و مدیریت م

و در دوره دکترا در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد، مرجع شناسی  تخصصی،

ال های ی سبرا ئوپولیتیک اطلاعات و وب معنایی تدریس می کردم.ژرفتار اطلاع یابی، 

 انگلیسی عمومیدان زبان اچمران و دانشگاه نفت در اهواز و آب زیادی در دانشگاه شهید

ده کشتدریس کردم. در سال های آخر خدمت خود نیز به مدت سه ترم در دان و پیش نیاز

گروه  . بیش از ده سال هم درپزشکی آبادان به دانشجویان کتابداری پزشکی تدریس نمودم

 کتابداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درس می دادم.

زشی و پژوهشی، برای چندین دوره عضو کمیته تألیف و ی آموهاعلاوه بر فعالیت

علوم انسانی و اجتماعی وهنر دانشگاه، ، تألیف و ترجمه ترجمه دانشکده، و عضو کمیته 

دو دوره رییس کتابخانه مرکزی ونماینده تام الاختیار دانشگاه در نمایشگاه بین المللی 

ور دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپکتاب تهران، یک دوره دو ساله رییس کتابخانه مرکزی 

ل معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی بودم. در اس شش بیش ازاهواز، و 

ی کتابداری های درازی است که عضو هیأت تحریریه تعدادی از ژورنالهاضمن، سال

و حدود دو سال  های عمومی اهوازیک دوره دو ساله عضو انجمن کتابخانهکشور هستم. 

 نیز رییس انجمن کتابداری استان خوزستان بودم.



در ی علمی دانشجویی رونق داشت، هادشیی که هنوز اردوها و گرهادر سال

دم. برمیبودم و از حضور در میان دانشجویان لذت همراه با دانشجویان  بسیاری سفرها

دانشجویان بسیار تأثیر دارد و به ویژه  پرورشمعتقد هستم که سفرهای این چنینی در 

 رو و خجالتی هستندآیند و بسیار کممیدانشجویانی که از شهرهای کوچک به دانشگاه 

این  ند.شومیخود  های اجتماعیمثبتی در شخصیت و رفتار اتدر این سفرها دچار تغییر

 ته است.اردوها هم برای من و هم دانشجویان تجربیات و خاطرات خوشی باقی گذاش

 د.قرار گرفتنو با اهداف خاص بسیج و انجمن اسلامی نحصار متاسفانه این اردوها هم در ا

مد که فقط با خوش شانسی دچار آ وضعیتی برای من در خانه پیش 6213در سال .

به لطف یکی از همکاران کتابدار از دکتر محمدیان  و حتی مرگ نشدم.  آن عواقب سنگین

رییس بخش مغز و اعصاب بیمارستان گلستان هم بود وقت پزشک مغز و اعصاب که 

گرفتم. از مراجعه با تأخیر بسیار من هم متعجب شد و هم عصبانی. وی معتقد بود یکی 

از نظر پزشکی  Golden Timeدو ساعت اول در این وضعیت به اصطلاح زمان طلایی

گفتند لازم ند ولطف کرد دادند و چون فهمید استاد دانشگاه هستم  MRIاست. دستور 

به بخش مغز و اعصاب در بیمارستان بیایید.  MRIنیست مطب مراجعه کنید و با نتیجه

بعد از دریافت نتیجه به اتفاق همسرم به دکتر مراجعه کردم. توی دفتر کارشان ما را 

اید. سکته مغزی کردید و بخشی از پذیرفت. با ملاحظه نتیجه گفت خیلی شانس آورده

شود. بسیار دیده است که در این حالت معمولاً یک طرف بدن فلج میمغز شما آسیب 

 مواظب باشید تکرار نشود.

 

 علمیی هافعالیت

مقاله فارسی و انگلیسی  644ی قریبدهای من از نظر انتشارات شامل تعدافعالیت

چاپ  ی علمی داخلی و تعدادی در نشریات علمی انگلیسی زبانهااست که در ژورنال

 امهای زیادی از انگلیسی به فارسی ترجمه و منتشر کرده کتاب است. به علاوه، من شده



ارات که از سوی انتش امتألیف کرده «مرجع شناسی عمومی لاتین» یک کتاب به عنوان

ن در ن عنواادو دهه منبع اصلی درسی با همبه مت منتشر شده است. این کتاب نزدیک سَ

ت با اس یی من کتابهایکی از معروف ترین کتاب بود.رشته کتابداری و اطلاع رسانی 

بررسی تحقیقات در باره ی اطلاع یابی، نیازهای  جست و جوی اطلاعات:"عنوان 

توسط دانشگاه  6212در سال ترجمه و   اثر دونالد کیس که "اطلاعاتی، و رفتار اطلاعاتی

در دوره  اطلاعاتی رفتارهایمنبع اصلی درس  شهید چمران اهواز منتشر شد. این اثر،

ی ایران مورد استفاده و ارجاع است. این اثر بزرگ هادکتراست که همچنان در دانشگاه

 است.  (Information Behavior)منبع بسیار با ارزشی برای موضوع رفتار اطلاعاتی

ه ک امدر حوزه کتابداری و اطلاع رسانی ترجمه و منتشر کرده جلد کتاب 61تعداد 

هم به عنوان منبع درسی یا کمک درسی مورد استفاده همکاران و  هاآنبسیاری از 

ی دوره های اعزام به خارج و آزمونهادانشجویان رشته ما بوده اند، و هم در آزمون

 استفاده شده است.  هاآنکارشناسی ارشد و دکترای داخل از 

نفر  14اضافه بر انتشارات علمی، در طول دوران خدمت خود راهنمایی بیش از

 که بسیاری امرا را بر عهده داشتهتنفر دانشجوی دک63دانشجوی کارشناسی ارشد و بیش از

علمی برجسته و افتخارآمیزی بوده و هستند. در  اداری و از آنان در کشور منشأ خدمات

ر خدمت دبه دفعات بسیار زیاد ی کارشناسی ارشد و دکترا نیزهاکسوت استاد مشاور رساله

 .امگروه بوده

که مند شدم عات اجتماعی علاقهویی با موضهای اخیر به ترجمه کتابهالدر سا

 :نوری در دور دست از جان فیلد و سرمایه اجتماعیی هامنجربه انتشار دو اثر با عنوان

به هم  یکتاب نوشته دانیل تریلینگ گردیده است. غربت و پناهندگی در مرزهای اروپا

 یترجمه و منتشر کرده ام. کتاب «آوردمیبلاهایی که جنگ بر سر زنان »تازگی با عنوان 

اثر  "و تلاش برای بازشناسی آن ی سیاسی هویت در عصر ماهاهویت: بنیان» با عنوان

 رده ام.خود را منتشر ک اتوبیوگرافیاخیراً نیز فرانسیس فوکویاما در دست انتشار دارم. 



ی ما ملاک ارزیابی استادان است متاسفانه صرفاً بعد کمیّ دارد. هاآنچه در دانشگاه

ت بسا شوند و از این بابمیبه همین علت، استادان به ناچار تبدیل به ماشین نوشتن مقاله 

م اداری ما نیز ارزش افراد را گیرد. نظامیی نیز صورت قکارهای غیر علمی و غیر اخلا

 کند.میابی یاساس مدرک تحصیلی شان ارزبر
 آموزشی بنده به شرح زیر است:-اداری تغییرات

 تغییر وضعیت از کارشناسی به مرتبه مربی آموزشی. 68/3/6215 -6

 . 36/2/6215یر مرتبه از مربی به استادیار، از تغی -3
 .31/1/6284تغییر مرتبه از استادیاری به دانشیاری از  -2
 .1/2/6281تغییر مرتبه از دانشیاری به استادی از  -3 

 بازنشستگی

و با تقاضای خودم بازنشسته خدمت  روز 31ماه و  6سال و  36م پس از سر انجا

دهد تا جدول بندی شده می A3شدم. دانشگاه شهید چمران به استاد بازنشسته یک برگ

خوش شانس باشد و موقع فرد اداره و قسمت مختلف دانشگاه امضاء بگیرد و اگر  22از 

ؤل حضور داشته باشد و از فرد بازنشسته بدش نیاید و مهرش در ئمراجعه شخص مس

 برد. میکشو میزش پیدا شود یک ماه زمان 

 38به صورت یکباره و به دنبال دل درد شدیدی در  6211در نیمه اردیبهشت سال 

یک  ل. اواخر اردیبهشت و به دنباامساعت متوجه شدم که به سرطان کولون مبتلا شده

در اهواز به تهران مراجعه و یک عمل جراحی انجام دادم. از اول خرداد  هفته بستری شدن

کنم تا زمانی که متخصص انکولوژی میبار شیمی درمانی ک تا کنون هر دو هفته ی 6211

توصیه کند برای انجام عمل جراحی بزرگتر و اصلی به تهران مراجعه کنم. این بیماری و 

ی اجتماعی، هافانه علاوه بر ممانعت از فعالیتمتاس 61به دنبال آن شیوع ویروس کوید 

با عث شده است که خانه نشین شوم. فعلا تنها سرگرمی من نوشتن و ترجمه کردن و 



تماشای فوتبال است. اگر خداوند عنایتی داشته باشد، شاید بتوانم دوباره سلامت خویش 

 مبارزه با سرطان هستم. درگیررا باز یابم. در حال حاضر


